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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته گفته شد صاحب جواهر(قده) اصرار دارد بر اینکه انار ضروری خودش سبب مستقل برای کفر است، ولو
اینه مستلزم تذیب النب(ص) هم نباشد. در مقابل صاحب جواهر اول کس که قائل شده به اینه انار ضروری خودش
موضوعیت ندارد، مر آنه مستلزم تذیب النب(ص) باشد، صاحب مجمع الفایده و البرهان مرحوم اردبیل است، ایشان

مگوید انار ضروری اگر مستلزم تذیب النب(ص) شود موجب کفر است.

نته اول: موارد استثنا از کفر منر ضروری

اگر گفتیم انار ضروری باید مستلزم تذیب النب(ص) باشد، در سه مورد انار ضروری موجب کفر نمشود:

1. اگر کس حدیث الاسلام و جدید الاسلام بود و انار ضروری کرد، چون نمخواهد تذیب النب(ص) کند، نمدانسته که این
ضروری بین المسلمین است، در اینجا موضوع برای کفر نیست.

2. اگر کس ضروری را لشبهة انار کند و شبهه دارد که مثالش همان آیه «جلباب» است، اینجا هم مستلزم تذیب النب(ص)
نیست. لذا طبق این مبنا موجب کفر نیست.

کس بدهید؛ یعن 3. مورد سوم (که بسیار مهم است و در کلمات صاحب جواهر(قده) نیز آمده) اگر احتمال شبهه در حق کس
ضروری را انار کرده و احتمال دهیم که به خاطر شبههای این کار را کرده است. در فرض دوم مگوئیم مدانیم لشبهة است،
اینجا که لشبهة است باز کفر نمآورد و موضوع برای کفر و سبب برای کفر نیست، اما در جای که احتمال شبهه در مورد این
شخص داده مشود، مگوئیم احتمالا (که تعبیر صاحب جواهر این است که «قیل و کل من احتمل وقوع الشبهه ف حقّه»[1])،

مجرد احتمال استلزام را از بین مبرد و سبب مشود که این انار ضروری مستلزم تذیب النب(ص) نشود.

بنابراین اگر معیار را تذیب النب(ص) قرار دادیم این سه مورد ولو انار ضروری است، اما این موضوع برای کفر نیست.

نته دوم

نته دوم این است که اگر ملاک تذیب النب شد، ضروری هم موضوعیت ندارد؛ یعن اگر ی کس انار کند چیزی را که
قطع به آن دارد ولو بالبرهان، اما ضروری دین هم نیست، اگر انار ما هو المعلوم بالبرهان و ما هو المقطوع، اگر انار کرد و
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این انار او مستلزم تذیب النب(ص) است موجب کفر مشود. صاحب جواهر(قده) (همانگونه که محقق اردبیل مگوید)
مفرماید: اگر ما ملاک را استلزام تذیب النب(ص) قرار دادیم، «لو تحقق ولو بإنار غیر الضروری»؛ اگر ی کس امر غیر

ضروری را انار کرد، «کالمقطوع به بالنظر حم بفر منره أیضاً مع فرض قطعه به»؛ ی وقت ی کس مگوید: من
فهمیدم دلیلش اشتباه است که قطع ندارم، آن هم باز محوم به کفر نمشود، اگر هنوز هم قطع دارد، دلیل را هم تمام مداند،

اما با فرض قطع انار مکند ی امر غیر ضروری را، این هم مستلزم کفر است.

لذا اگر ملاک را استلزام قرار دادیم مگوئیم فقها تعبیر به ضروری کردند، صاحب جواهر مفرماید باید این ضروری را بوئیم
ضروری ولو ثبت بالبرهان، نوئیم ضروری یعن «ما لا یحتاج إل دلیل»، ضروری یعن «ما هو المعلوم ولو بالبرهان» و

مفرماید: «و لعل مرادهم بالضروری ما یشمل ذل عل ارادة الیقین ولو بالبرهان»[2]. پس صاحب جواهر مگوید: اگر ما
ملاک را استلزام قرار دادیم اولا، باید بوئیم ضروری موضوعیت ندارد و هر چیزی که مستلزم تذیب النب(ص) بشود. ثانیاً،
بوییم پس چرا علما از زمان ابن سعید به بعد کلمه «ضروری» را آوردند؟ ایشان مفرماید: اینه علما کلمه ضروری را اینجا
آوردند برای این است که اگر ی کس در بلاد اسلام زندگ مکند و در حق او احتمال شبهه داده نم شود (مثلا کس در قم

زندگ مکند و مبیند مسلمین پنج وعده نماز مخوانند، صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء نماز مخوانند، درحق این آدم
احتمال شبهه داده نمشود)، به مجرد اینه ی ضروری را انار کرد حم به کفرش مشود.

دیدگاه محقق اردبیل(قده)

تفاوت دو دیدگاه آن است که ی دیدگاه آن است که بوئیم «انار الضروری سبب مستقل للفر»، دیدگاه دوم آن است که
«انار الضروری اذا کان مستلزماً لتذیب النب(ص) موضوعٌ و سبب للفر». صاحب جواهر عین مطالب محقق اردبیل(قده)

در مجمع الفائده را آورده است. محقق اردبیل مگوید: «المراد بالضروری الذی یفر منره الذی ثبت عنده یقیناً کونه من
الدین»؛ ضروری یعن آنچه یقین دارد داخل دین است «ولو کان بالبرهان»، مرحوم اردبیل ضروری را نه معنای ضروری

.یقین گوید ضروری یعنآنچه نیاز به برهان ندارد، ایشان م متعارف که ضروری متعارف؛ یعن

تا قبل از مرحوم اردبیل همه مگویند ضروری یعن «ما لا یحتاج إل البرهان و ال الدلیل»، یا آنچه ثابت عند قاطبة المسلمین
است ضروری دین است، اما مرحوم اردبیل مفرماید: مراد به ضروری یعن یقین، آنچه یقین است، ولو بالبرهان. بعد

ی گوید: اگر کسدر روض الجنان م شهید ثان از کلمات فقها، مثلا ن مجمعاً علیه»؛ چون در بعضفرماید: «ولو لم یم
ولو اجماع م یقینگوید نه، اگر حشود مرتد، آن هم ملحق به ضروری کرده، ایشان مار کرد این هم مرا ان م اجماعح

هم نباشد.

مگوئیم چرا شما اینطوری این ضروری را معنا مکنید؟ «اذ الظاهر أن دلیل کفره هو انار الشریعه و انار صدق النب(ص)
ف ذل الامر، مع ثبوته یقیناً عنده و لیس کل من انر مجمعاً علیه یفر»؛ هر کس که مجمعاً علیه را انار کرد کافر نمشود!
«بل المدار عل حصول العلم و الانار و عدمه»؛ باید علم به آن حم داشته باشد، مجرد انار ی چیز اجماع مرتدّ نمشود،

مگوید: من علم ندارم.

بعد مفرماید: «الا أنه لما کان حصوله ف الضروری غالباً جعل ذل مداراً و حموا به»؛ یعن طبق بیان مرحوم اردبیل کلمه
«ضروری» عنوان مشیر به معلوم است، چون ضروری غالباً معلوم است به جای انار معلوم گفتهاند انار ضروری،

«فالمجمع علیه ما لم ین ضروریاً لم یؤثر».[3]

صاحب جواهر این مطلب محقق اردبیل را در مقابل نظر اول (که انار ضروری موجب کفر است، چه این علم به ضروری



بودنش داشته باشد و چه نداشته باشد) نقل مکند، البته بعداً صاحب جواهر مگوید: این باید ضروری عند اهل الدین را بداند و
از جدید الاسلام خارج مشود. قول دوم صاحب کشف اللثام مگوید: باید علم به ضروری بودن داشته باشد و در نتیجه انار و
ارتدادش برای این است که با این علمش مخالفت مکند، حرف کشف اللثام قریب به حرف مجمع الفایده است که کلام مجمع

الفایده را خواندیم.[4]

ادامه دیدگاه صاحب جواهر(قده)

صاحب جواهر در کتاب الطهاره از این دیدگاه برمگردد و مفرماید: «قلت لن قد یقال إن ذل کله مناف لما عساه یظهر من
الاصحاب»؛ همه اینهای که ما گفتیم اگر لشبهة باشد مرتد نیست، احتمال شبهه باشد مرتد نیست، اینها با کلمات اصحاب (مثل

صاحب شرائع) منافات دارد؛ زیرا اینها ضروری و انار ضروری را بنفسه موجب کفر مدانند و ادعای اجماع شده است.

صاحب جواهر(قده) مگوید: وقت مخواهند ارتداد را بیان کنند مگویند «من خرج من الاسلام» یا «یفر بعد الاسلام»، بعد
مگویند: «و من جحد ضروریاً من ضروریاته»، پس معلوم مشود ی عنوان دوم است با توجه به آن روایت ماتبه

عبدالرحیم قصیر. در ادامه لازم است اشاره اجمال کنیم به نصوص که در ما نحن فیه وارد شده است.

روایات

در اینجا چند طائفه از روایات وارد شده است:

1. در طائفه اول عبارت: «ادن ما یون به العبد کافراً من زعم أنّ شیئاً نه اله عنه أن اله أمر به و نصبه دیناً»[5]؛ کوچترین
چیزی که انسان با او کافر مشود این است که چیزی که خدا نه از او کند انسان برعس بوید و بوید خدا امر به او کرده و

این وجوب را به عنوان تدین و دین خودش قرار بدهد.

[6].«2. طایفه دوم روایات ترک الفرائض است، «من ترک فریضةً من الفرائض فهو کافر

3. طایفه سوم «من جحد الفرائض» است، «من جحد فریضةً من الفرائض»[7]، پیداست این «من جحد» مفسر آن «من ترک»
است؛ یعن مجرد ترک فریضه موجب کفر نیست بله باید انار کند.

همه سخن صاحب جواهر(قده) آن است که در روایات «من جحد فریضةً من الفرائض» یا سایر روایات، در هیچ کدام مسئله
تذیب النب(ص) نیامده است. لذا این روایات اطلاق دارد، «من جحد فریضةً من الفرائض» یا «فما بال من جحد الفرائض کان
کافراً»؛ کس که فریضهای از فرائض را انار کند (مرحوم والد ما در ذیل این روایات مگویند: این روایات ظهور در این دارد

که کس همه فرائض را انار کند).

4. ی طایفه روایات در باب محرمات است، «من ارتب کبیرةً من البائر فزعم أنها حلال أخرجه ذل من الاسلام»[8]؛ اگر
کس ی کبیرهای را حلال بداند، مثلا بوید ربا حلال است، باز اینجا ندارد که این موجب تذیب النب(ص) است، «اخرجه من
الاسلام». «زعم» یعن «قَطَع»، در اینجا «زعم» به معنای گمان نیست؛ یعن مرتب کبیره است به او مگوئیم چرا این کبیره را

انجام مده مگوید من یقین دارم که حلال است.  



جمعبندی بحث

صاحب بلغة الفقیه مگوید: ما سه عنوان داریم: ی عنوان انار ضروری، ی عنوان تذیب النب(ص) و ی عنوان خروج از
دین داریم. فرائض یعن واجبات که فریضه بودنش مسلم است، مثل نماز، روزه، زکات، جهاد، حج، اینها جزء ضروریات است.

وئیم اطلاق دارد اگر یفرماید: اگر بخواهیم بم «ب کبیرةً فزعم أنها حلالدرباره روایات «من ارت و لذا مثل مرحوم خوئ
گوید بناءکبیرهای را انجام بدهد، خواه ضروری باشد یا نباشد، خواه علم به ضروری داشته باشد یا نه، همه اینها را ایشان م

عل الاطلاق شامل مشود، اما با قرینه مناسبت حم و موضوع اولا، باید مراد ضروری باشد و ثانیاً، علم به ضروری هم داشته
باشد.

صاحب جواهر مفرماید: «مضافاً إل اطلاق کثیرٍ من النصوص المتفرقه»؛ یعن نصوص که در باب آن ارتاب کبائر داریم،
در باب جحد فرائض داریم، از این گونه روایات استفاده مشود انار ضروری من حیث إنه ضروری موجب و سبب برای کفر

است.

بنابراین صاحب جواهر اولا، روی تسالم اصحاب تیه دارد و این تسالم اصحاب را مفتاح الرامه هم دارد و به اصحاب نسبت
مدهد که اصحاب مگویند ضروری من حیث إنه ضروری». ثانیاً، اطلاق روایات متفرقه در ابواب مختلف. این دو اساس
کلام صاحب جواهر و استدلال صاحب جواهر است. روی این دو تا وجه ایشان مخواهد بوید: اگر کس ضروری را من

روی قول صاحب جواهر در جای (ص) هم نشود؛ یعنذیب النبار کرد موجب کفر است ولو مستلزم تحیث إنه ضروری ان
که انار ضروری لشبهة هست و مستلزم تذیب النب(ص) نیست، ایشان مگوید این موضوع و سبب برای کفر است.

به بیان دیر، اگر بوئیم خودش باید علم به ضروری بودن داشته باشد، این فرمایش کشف اللثام و فرمایش مجمع الفائده است،
اما اگر بداند که فقط ضروری عند اهل الدین است ولو خودش علم به آن هم ندارد ول انار کرد، این انار موضوع برای کفر

است.

لذا اولین دلیل ایشان مسئله تسالم است که در جلسه گذشته گفتیم واقعش اصلا اجماع هم وجود ندارد، شهرت هم نداریم در
میان قدما، گفتیم از زمان ابن سعید این تعبیر ضروری آمده، منته گفتیم در کلمات شیخ طوس(قده) «من استحل میتةً أو الدم

أو لحم الخنزیر» آمده که بوئیم اینها هم به عنوان مصداق ضروری شیخ طوس ذکر کرده، ابن حمزه، ابن ادریس و ... هم
نزدی این عبارت را دارند.

دیدگاه برگزیده

روایات داریم که مقوم اسلام را ذکر مکند، مگوید اسلام شهادتین است، شهادت به توحید، شهادت به رسالت. ما باشیم و
اطلاق این روایات، مگوید اگر کس شهادتین را لفظاً گفت ولو همهی فرائض را هم آمد انار کرد باز مسلمان است، اطلاق
این روایات مگوید اسلام با شهادتین محقق مشود، «سواء جحد الفرائض ام لم یجحد». روایات جحد الفرائض مقید واقع

مشود و مگوید: اگر کس فرائض را انار کرد این شهادتین کالعدم مشود؛ یعن اگر ما بودیم و آن روایات شهادتین،
مگفتیم اگر کس جحد الفریضه هم کرد مسلمان است و از اسلام خارج نشده است. برای جمع بین این دو دسته روایات باید

بوئیم این روایات جحد حاکم و مقید است.

بعد از تقیید نتیجه این مشود کس که جحد الفریضه کرد خرج من الشهاده، یعن خرج من الاسلام. البته ما روایات را در
ابتدای بحث حج مفصل آوردیم، مدلول و انظار هم حول این روایات زیاد است و جمع بین این روایات را اینطور آوردیم، بعد

مؤید را هم این ذکر کردیم: همین که در روایات ضروری من حیث إنه ضروری نداریم، جحد الفرائض، به تعبیر محقق



خوئ(قده) (بعداً ولو قرینه مناسبت حم و موضوع را مگوید) مخواهد فریضه از ضروریات باشد یا نباشد،علم به ضروری
داشته باشد یا نه.

بنابراین وقت تقیید مشود نتیجه این مشود که جحد الفرائض که باعث نف شهادتین شد موجب خروج از اسلام است،
موجب کفر است. در نتیجه ما نیز همین مبنای امام خمین(قده) و مرحوم خوئ داریم که انار ضروری من حیث إنه ضروری

موضوع برای کفر نیست. ی کلام بحر العلوم در بلغة الفقیه دارد که جلسه بعد بیان مکنیم.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج6، ص: 46.
[2] . «بل قيل و كل من احتمل وقوع الشبهة ف حقه، لعدم ثبوت الاستلزام المذكور ف شء منها الذي هو المدار ف حصوله، و
لذا لو تحقق و لو بإنار غير الضروري كالمقطوع به بالنظر حم بفر منره أيضا مع فرض قطعه به، و لعل مرادهم بالضروري
ما يشمل ذلك عل إرادة اليقين و لو بالبرهان، أو أن تخصيصهم الحم بالضروري باعتبار الحم الظاهري بفره إذا كان ناشيا
ف بلاد الإسلام مما لا يحتمل الشبهة ف حقه، فبمجرد ظهور الإنار منه يحم بفره، بخلاف النظري فلا يحم بفره بمجرد ذلك

حت يعلم انه أنر حال كونه قاطعا به.» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام؛ ج6، ص: 46 – 47.
[3] . «و الظاهر ان المراد بالضروري الذي يفر منره: الذي تبت عنده يقينا كونه من الدين و لو كان بالبرهان، و لم ين مجمعا
عليه، إذ الظاهر ان دليل كفره، هو إنار الشريعة و إنار صدق النب صل اله عليه و آله مثلا ف ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده،

فليس ان كل من ينر مجمعا عليه، يفر، كالقضاء، و الشرط المجمع عليه، مثل الطهارة، و الجزء كذلك مثل الركوع، دون
المختلف فيه كما ذكره الشارح: فان المدار عل حصول العلم و الإنار و عدمه، الا انه لما كان حصوله ف الضروري معلوما

غالبا جعل ذلك مدارا و حموا به، فالمجمع عليه ما لم ين ضروريا لم يؤثر.» مجمع الفائدة و البرهان ف شرح إرشاد الأذهان؛
ج3، ص: 199.

[4] . جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج6، ص: 47.
[5] . «باب ادنَ ما يونُ بِه الْعبدُ مومناً او كافراً او ضا.» الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج2، ص: 414.

[6] . «باب ثُبوتِ الْفْرِ و ارتدَادِ بِجحودِ بعضِ الضرورِياتِ و غَيرِها مما تَقُوم الْحجةُ فيه بِنَقْل الثّقَاتِ.» وسائل الشيعة، ج1، باب
2، ص: 30.

يلق :فَرٍ ع قَالعج ِبا نع نَانْال احبالص ِبا نع ليالْفُض ندِ بمحم نع يلاعمسا ندِ بمحم ندٍ عمحم ندَ بمحا نع نْهع [7] . «و
نم الا بفَم قَال ثُم نْ قَالا َلا هال ضائفَر نيفَا ناً قَالموانَ م9 كهال ولسداً رمحنَّ ما و هال ا لَها  ْنشَهِدَ ا ن7 ميننمويرِ الْمم

جحدَ الْفَرائض كانَ كافراً.» الاف 2- 33- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 34، ح 52- 13.
له وتمةَ فَيبِيرْال بَتري لجالر ن7 عهدِ البا عبا لْتاس :نَانٍ قَالس نب هدِ البع نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع نْهع [8] . «و
يخْرِجه ذَلكَ من اسَم و انْ عذِّب كانَ عذَابه كعذَابِ الْمشْرِكين ام لَه مدَّةٌ و انْقطَاعٌ فَقَال من ارتَب كبِيرةً من الْبائرِ فَزعم انَّها

نم هخْرِجي لَم انِ ويما نم هجخْرا اهلَيع اتم و ذَنْب نَّهتَرِفاً اعانَ منْ كا ذَابِ وشَدَّ الْعا ذِّبع و مَسا نكَ مذَل هجخْرا لَح
اسَم و كانَ عذَابه اهونَ من عذَابِ اولِ.» الاف 2- 285- 23؛ وسائل الشيعة؛ ج1، ص: 33، ح 49- 10.


